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Abstract 
Allegory is one of the most important elements of imagination in which it is often used in 
the Indian style. Early poets of Persian poetry also benefited from it. Further, it is necessary 
to study the works of each poet from this viewpoint by taking into consideration of allegory 
and its various functions in a Literally work.  In this regard, some previous literary works 
are considered in terms of allegory, however, Amir Khosrow`s works has not taken any 
consideration. This research investigates to answer this research question: What is the 
function of allegory in in Amir Khosrow Dehlavi 's Masnavi: Nuh Sipihr? The aim of this 
research is to illustrate Amir Khosrow Dehlavi 's Masnavi: Nuh Sipihr as a creative and 
unknown work from the lens of allegory. Therefore, the brilliant work of Amir Khosrow 
which is a treasure trove of allegories taken from the Islamic culture, Iranian, and Indian 
culture. This work is a collection of new compositions as well as an encyclopedia of 
musical terms, contents and compositions. Specifically, a printed and corrected version of 
book is not available. In this regard some classical literary works have been examined in 
terms of allegory, however, the works of Amir Khosrow Dehlavi have not been considered. 
He is one of the pioneers of Indian poet who used allegory in his works, especially in 
Dehlavi 's Masnavi: Nuh Sipihr. Amir Khosrow is as a mystic poet who is the connection 
between Islamic culture, Iranian and Indian culture. Therefore, it is necessary to study this 
work carefully in the lens of allegory function . This is an attempt, in fact, to bring to light 
Khosrow Dehlavi 's marvelous experiment in the thought which is as good a piece of 
cultural history of Medieval India, as it is of Persian literature. The approach and 
methodology of this research is library research and analytical-descriptive. 
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  سپهر اميرخسرو دهلويررسي تمثيل و كاركرد آن در مثنوي نه ب               

   *1فرزانه كريمي

  چكيده
، شاعران آغازين شود ديده ميدر سبك هندي  ل است كه اگرچه بيشترين بروز آنتمثيل يكي از پركاربردترين عناصر خيا

با توجه به اهميت تمثيل و كاركردهاي مختلف آن در يك اثر ادبي، بررسي  .اندهاي شعر فارسي نيز از آن بهره جستهدوره
 اين پژوهش درپي پاسخ به اين پرسش است كه: كاركرد تمثيل در مثنوي نهآثار هر شاعر از اين ديدگاه ضروري است. 

لاقانه و كمترشناخته سپهر او به عنوان اثري خ هدف اين پژوهش بررسي مثنوي نه چگونه است؟ دهلوي خسروسپهر امير
هاي برگرفته از سه فرهنگ ز تمثيلاي ا شده از ديدگاه تمثيل است تا از اين رهگذر اثر درخشان اميرخسرو كه خود گنجينه

مجموعه اي از تركيبات تازه و نيز دائرةالمعارفي از اصطلاحات، مفردات و تركيبات موسيقي است  ايراني و هندي-اسلامي
برخي از آثار ادبي گذشته از . اي از آن موجود نيست، مورد عنايت بيشتري قرار بگيردتصحيح شده هنوز نسخه چاپي و و

جنبه تمثيل مورد بررسي قرار گرفته است؛ اما در اين زمينه به آثار امير خسرو دهلوي توجه نشده است. اميرخسرو به عنوان 
ويژه بهنيز از آغازگران سبك هندي است، در آثار خود ايراني و هندي، و -شاعري عارف كه حلقه اتصال فرهنگ اسلامي

اين اثر و بررسي كاركرد تمثيل در آن ضرورت ؛ بنابراين مطالعه دقيق تمثيل بسيار سود جسته است در مثنوي نه سپهر از
  باشد. توصيفي مي-اي و شيوه آن تحليلي روش اين پژوهش كتابخانه دارد.

  ، تمثيل و ضرب المثلمثنوي نه سپهرهند، اميرخسرو دهلوي،  واژگان كليدي:
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  مقدمه
يكي از بارزترين و  ذيل واژه تمثيل)، است (دهخدا،آوردن تمثيل كه در لغت به معناي مثل
درباره تعريف، گستره و شمول  هاي علم بيان است.ترين ساحتپركاربردترين عناصر خيال و پرتنش

 ميان آن با كنايه، يتوان مرز مشخصحدي است كه گاه نميتمثيل بين علماي بلاغت اختلاف آرا به
  تشبيه و نماد تعيين كرد. ،زمجا

دانند؛ اما امروزه براي هاي استعاره مياي تشبيه و برخي از گونهبيشتر علماي گذشته تمثيل را گونه
اسلوب معادله المثل و ، ضرب، استعاره مركب، حكايتهاي گوناگوني چون تشبيه مركبتمثيل صورت

ره تمثيله تقسيم كرده بيشتر آثار بلاغي گذشته تمثيل را به دو گونه تشبيه تمثيل و استعا شوند.قائل مي
اند؛ اما ديدگاه صاحب نظران بلاغي امروز درباره تمثيل كمي متفاوت و داراي دامنه و شمول بيشتري 

  است.
ج آن در آثار سبك هندي است. اما او ري از تمثيل ديده مي شود؛بهره گي در بيشترآثار ادبي گذشته 

ن اياز تمثيل بسيار بهره جسته است. در  ددر آثار خو ،خسرو كه از آغازگران سبك هندي استامير
آثار نوآورانه و مهم اوست، از جنبه تمثيل مورد مطالعه و بررسي قرار  از پژوهش مثنوي نه سپهر كه
جاي  اين اثر از گونه هاي مختلف تمثيل: حكايت، ضرب المثل، اسلوب گرفته است. او در جاي

 بات سخن خود و اقناع مخاطب بهره گرفته است.معادله، تشبيه و استعاره مركب براي توضيح و اث

خسرو سپهر امير د بسيار آن در مثنوي نهبا توجه به اهميت و گستره تمثيل و نيز كاربر نگارندگان
  .ندپرداختدهلوي به بررسي اين عنصر خيال در سه بخش نخست اين مثنوي 

  
  بيان مسئله

هاي خيال و پركاربردترين ابزارهاي انتقال معنا رين ساحتتگستردهكي از ي - چنانكه گفته شد-  تمثيل
نشانه اهميت  و كاربرد تمثيل در آنها اخلاقي و حكمي گذشته نگاهي به آثار عرفاني، به مخاطب است.

اين امر علاوه بر ايجاد درك بهتر از مفاهيم عرفاني، بررسي دقيق آثار گذشتگان از اين ديدگاه است.
ذهني و رفتاري جامعه آن روزگارو برداشت هاي آنان در مسائل و  اخلاقي و ادبي، شناخت الگوهاي

 ها و ضربتشبيهات و استعارات تمثيلي، قصهگيري از بهرهموقعيت هاي گوناگون را درپي دارد. 
       مانع از بيان مستقيم مفاهيم به مخاطب و خودداري وي از پذيرفتن آن مي شود، ايجاز  هاالمثل
تر و گويندگان را از ثبت آنها گنجينه فرهنگ و ادبيات رسمي و عاميانه را غني آفريند و كشف ومي

دهلوي خسرو  سپهرامير آنجا كه مثنوي نهاز كند.نياز ميهاي كلامي بيتوضيحات زايد و گاه جدل
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و آيات و  تركيبات تازه هام موسيقايي،يباره ادر چند مقاله اثري كمترشناخته شده است و جز در
ي آن در سه بخش بررسي تمثيل و كاركردهااين پژوهش  هدفت، نشده اس به آن پرداخته احاديث،

  نخست اين اثر است.
  روش گردآوري نتايج با منابع كتابخانه اي و به شيوه تحليلي و توصيفي است.

  
  پرسش پژوهش

    خسرو  چگونه است؟سپهر امير كاركرد تمثيل در مثنوي نه
  

  هدف پژوهش
تا با بررسي دقيق  ديدگاه تمثيل استرخسرو دهلوي از اين پژوهش مطالعه مثنوي نه سپهر اميهدف 
در ي از شعر اميرخسرواشده، افق تازهشناخته كمتر هاي تمثيل و كاركرد آن در اين اثرنوآورانه ونمونه

  گشوده شود. برابر اهل ادب
  

  ضرورت پژوهش
براي شناساندن بيشتر اين مثنوي كه  گانبهتر يك اثر،  نگارندنظر به اهميت تمثيل و نقش آن در درك 

  جايي كه بر برخي از آاز آثار خلاقانه و غير تقليدي امير خسرو دهلوي است تا
المثل هاي تمثيل و ارسالثار پس از خود نيز تاثير گذاشته است، مبادرت به مطالعه دقيق وبررسي نمونه

  .ه انددر آن نمود
  

  پژوهش پيشينه
بلكه هنوز  نگرفته است، ون مورد بررسي و مطالعه دقيق قراركنتنها از جنبه تمثيل تاسپهر نه مثنوي نه

شرده چاپ كلكته در دسترس مي نسخه ف ،چاپ منقح و تصحيح درستي از آن موجود نيست و تنها
دي انجام شده هاي سودمناما در زمينه تمثيل و كاركرد آن در ديگر متون ادبي گذشته پژوهش باشد؛

  به موارد زير اشاره كرد:توان مياست كه 
 در خانيسيده مريم موسوي، علي محمد موذني، نصراالله زيرك گوشلونداني و ثوراالله نوروزي داود

  »شناسانه فردوسيتحليل شخصيت هاي تمثيلي شاهنامه از منظر گفتمان انسان«اي با عنوان مقاله
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    رسيده اند كه فردوسي با   ) به اين نتيجه1400و ادب فارسي، (نشريه تحقيقات تمثيلي در زبان 
-اسلامي را بيان كرده است وجهان بيني و انديشه انسان –تمثيل هاي شاهنامه هويت انسان ايراني 

   هاي دو گروه ازتمثيلشناسانه خود را با بياني تمثيلي ارائه كرده است. درواقع رستم و افراسياب كلان
آفريد، خوب و بد هستند كه زواياي ديگر آن در شخصيت هايي مانند سياوش، گردهاي  شخصيت

  ويسه و ضحاك نمودار مي شود.پيران 
  عليبررسي تمثيل و روايت در تفسير منظوم قرآن صفي«همچنين زهرا عظيمي و احمد امين در مقاله 

  م را از منظر انواع تمثيل برحسبهاي اين تفسير منظو)  تمثيل1398(نشريه زيبايي شناسي ادبي،» شاه
   كاررفته در آنها مورد بررسي قراربودن و ابزارها و عناصر به كوتاهي و بلندي، روايي و غيرروايي

   ها پرداخته و چنين نتيجه گرفته است كه درميان قاله بيشتر به عناصر روايي تمثيلاين م اند.داده
  را دارد. بردمنظوم، تشبيه تمثيلي بيشترين كاربه كاررفته در اين تفسير  هايگونه

منظومه عرفاني سير هاي آن دربررسي تمثيل و گونه«نژاد و مريم محمدزاده در مقاله رامين صادقي
هاي به كار ضمن دسته بندي تمثيل) 1397(نشريه تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، » العباد

نايي از سبه اين نتيجه اشاره شده است كه  ر نوع بيان تمثيلاز نظ به هفت شاخهرفته در سيرالعباد 
تمثيلات فارسي و عربي و نيز شيوه بلاغي تمثيل ادبي براي بيان مسائل پيچيده فلسفي به نحو احسن 

   استفاده كرده است. 
- علمي (فصلنامه» تمثيل و تصويري نو از كاركردها و انواع آن«اي با عنوان قهرمان شيري نيز در مقاله

آن پردازد و گونه هاي مختلف ) به تقسيم بندي ديگرگونه اي از تمثيل مي1389نامه ،پژوهشي كاوش
  دهد.را در دو دسته كلي تمثيل روشنگرانه و تمثيل كتمان گرانه شرح مي

  
  روش گردآوري

بررسي و از آنجا كه راه ورود به دنياي ذهن هر شاعر مطالعه دقيق متن اثر اوست، اين پژوهش با 
(اهل ادبيات و  ايتحليل مثنوي نه سپهر و به كمك منابع كتابخانه اي و نيز پرسش از منابع كتابخانه

و ناشناخته هاي ذهن  فرهنگ ايران و هند) سعي در ارائه درك و دريافتي درست از اين متن گمنام 
  شاعر آن دارد.
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  شيوه تحقيق
  ها بدست آمده است.توصيفي و طبقه بندي و تحليل داده-هاي اين پژوهش به شيوه تحليلييافته

  
  بحث

و در حوزه ادب تمثيلي ه يك نوع ادبي مستقل تبديل هاي بيان است كه گاه بشيوهاي از تمثيل شيوه
نامه در اين حوزه قرار مي گيرند. اما ازآنجا كه هايي چون كليله و دمنه و مرزبانشود. نمونهبررسي مي

اي براي درك بهتر مخاطب و توضيح مطلبي براي او يا پند و اندرز يا دادن دف شيوهاز تمثيل با ه
  شود، در تمامي انواع ادبي كاربرد دارد. پيامي پوشيده بهره گرفته مي

تمثيل و جايگاه آن در فنون بلاغت اختلاف زيادي در بين  يش از اين اشاره شد درباره تعريفچنانكه پ
هاي استعاره اي تشبيه و برخي از گونهبيشتر علماي گذشته تمثيل را گونه علماي بلاغت وجود دارد،

  دانند.مي
)  34:1389(نقل از شيري،  »اي از استعاره مي داندل را گونهارسطو نخستين كسي است كه  تمثي«

هاي برخي از علماي بلاغت قديم چون ابن رشيق، تفتازاني و شمس قيس رازي، نيز آن را از شاخه
) 144 :1383هاي كنايه؛ (شفيعي كدكني، الكبير از شاخهاستعاره و مجاز دانسته اند وابن اثير درالجامع

البلاغه تشبيه را عام و تمثيل را اما برخي ديگر تمثيل را مترادف با تشبيه قرارداده اند. جرجاني در اسرار
مثيل نيست. تمثيل، تشبيه مركبي است داند. از نظر او هر تمثيلي تشبيه است؛ اما هر تشبيهي تاخص مي

اي كه در كنار يكديگرآمده انتزاع و استخراج شده باشد. كه وجه شبه آن عقلي و از مجموعه
  ) 258و  204 :1991(جرجاني،

دهد. سيروس شميسا تمثيل را در شاخه استعاره جرجاني حد تمثيل را از يك تا چند جمله قرارمي
كند كه گاه ممكن است در تمثيل، مشبه نيز آورده شود: اين نكته را ذكر ميها آورده؛ ضمن اينكه گونه

؛ اما از اين سازندمثل كساني كه فقط به دنيا جسبيده اند مثل كساني است كه در رهگذر سيل خانه مي«
و  بهره ماندن كساني است كه به امور حقيرشود و آن بيتري استنباط ميامر كليتشبيه (تشبيه تمثيلي) 

ترين نوع تمثيل را تمثيل حيواني (فابل) مي داند ). شميسا معروف1387.( شميسا، »ناپايدار مشغولند
  )74(همان ،كند.مثال نيز ياد مي –پردازي و اگزمپلوم يا داستان واز دونوع پارابل يا مثل

ل ها منجر به داند كه درك هرچه بيشتر اين سمباو همچنين تمثيل را مشتمل بر سمبل هاي متعدد مي
  )76(همان،  شود.درك بهتر يك اثر تمثيلي مي
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محمود فتوحي از تشبيه مركب، استعاره مركب، استدلال، ضرب المثل و اسلوب معادله تا حكايت هاي 
هاي حيوانات، قصه هاي رمزي و نيز معادل روايت داستاني (اليگوري) در ادبيات اروپايي اخلاقي، قصه

  )142، 1383دهد. (بلاغت تصوير، فتوحي، تمثيل قرار ميرا در دايره شمول 
كاركرد كاملا متفاوت براي تمثيل قائل شده، آن را به دو نوع متمايز تمثيل كتمان  قهرمان شيري دو

     هايگرانه و تمثيل روشنگرانه تقسيم كرده است. وي گذشته از نوع كاركرد، تمثيل را به شاخه
تخيلي، افسانه اي، رمزي، واقع نما، قصه دار، -اي، فانتزي، اسطورهآموزشي، حيوانات-ايانديشه

  )33، 1389تصويري و مثال آوري تقسيم كرده است. (شيري، 
ها حائز اهميت است، جايگاه تمثيل و نقش آن در درك ها و دسته بندياما آنچه فارغ از تفاوت تعريف
دقيق اين آثار براساس اين ديدگاه را ايجاب باشد كه ضرورت مطالعه و دريافت متون ادبي گذشته مي

عنوان يك صنعت ادبي در تمامي متون عرفاني، توصيفي، تعليمي وعاشقانه گذشته از تمثيل به كند.مي
  .هتر مفهوم بسيار استفاده شده استو ابزاري براي انتقال ب
  ه گرفته است:ز تمثيل چنين بهربيان شدت غم عشق ايا ق خود به معشوق سعدي در بيان اشتيا

  ابري كه در بيابان بر تشنه اي ببارد  ديدار يار غايب داني چه ذوق دارد؟
 )171:1371(سعدي،     

  مگسي كجا تواند كه برافكند عقابي؟  دل من نه مرد آن است كه با غمش برآيد
 )304(همان،  
  

  گويد:و مولانا براي اقناع مخاطب در عدم پيروي از نفس مي
  برد گورستان  سوي  را  زاغ او   پرد   زاغان  دنباله او   كه جان 

  كو به گورستان برد نه سوي باغ  هين مشو اندر پي نفس چو زاغ
 )69:1375(مولانا،           
  
ه اولي نشأت گرفته از باورهاي ك »گاوخراس«و » نسناس«به دو تمثيل مشهور «بيت زير سنايي در    

  است، اشاره كرده است:مشاهدات اجتماعي و زندگي روزمره عمومي و دومي حاصل تأمل شاعر در 
  ليك بر جاي همچو گاو خراس  در سفر ماه و سال چون نسناس

 )53: 1397زاده ،نژاد و محمد(صادقي          
  بررسي شده است. نه سپهر مثنوي نخستسپهر سههاي تمثيل و كاركرد آن دردر اين پژوهش نمونه  
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و در  در قصيده از خاقاني ،1غزل از سعديدر .شناسيمبيشتر شاعري مقلد مي خسرو دهلوي راامير  
فرهنگ  آور قرن هشتم كه حلقه اتصال سهنام و عارفاما اين شاعر مي تقليد كرده است؛امثنوي از نظ

جه شاعران وكه خود مورد ت تبه شعر و نثراساي جاودانهخالق آثار  ،اسلامي و هندي است- ايراني
  بر شعر آنها تاثير گذارده است. بزرگي قرار گرفته،

در گويند سلطان المشايخ را «است.  شاهوي از پيروان مكتب چشتيه و از مريدان قطب الدين مبارك    
به چيزي فخر كند، فخر من  گفت كه در قيامت هر كسيو بارها مي خسرو عنايت مفرط بودحق امير
  )138:آريا( .»2فتگوي را ترك االله مي رّهسسدسينه اين ترك است؛ يعني خسرو، و هم شيخ قبه سوز

اميرخسرو از همان ابتدا كه شروع «و سبك شعر اميرخسرو نيز تاثيرگذار بوده است.  اشاه برمحتومبارك
گفت   گذرانيد تا روزي سلطان المشايخهر نظمي كه گفتي از نظر مرشد خود مي ،به شعر گفتن نمود

خال  و آن روز باز اميرخسرو در زلفآميز. از الانگيز و زلف وخكه طرز صفاهانيان بگوي يعني عشق
اين شيخ در گرايش اميرخسرو به  )138،همان( »بتان پيچيد و آن صفات دلاويز را به نهايت رسانيد.

وي همواره « است.قي كه به رشد چشمگير او در اين زمينه منجر شد نيز نقش موثري داشتهموسي
خسرو آثار امير)138،همان .» (مي خواند و دركنار شيخ مي نشست درابتداي سماع پير خود غزل
كه بر اساس دوره هاي مختلف زندگي وي به بخش هاي تحفة الصغر،  دهلوي مشتمل بر ديوان شعر(

مطلع الانوار، شيرين و : ، خمسه)استتقسيم شده  الكمال، بقية نقية و نهايةالكمالالحيوة، غرةوسط 
خسرو، مجنون و ليلي، آيينه اسكندري و هشت بهشت كه به تقليد از خمسه نظامي سروده شده است، 

، تغلق نامه ن السعدين، مفتاح الفتوح يا فتح نامه، دول راني و خضرخانيآهاي او يعني قرو ديگر مثنوي
  باشد. و نه سپهر مي

قطب الدين  ،ي آن مدح امير هنداهر است كه محتوسپ مثنوي نه ،خسروامير گمنامو  نوآورانهاما اثر 
اين مثنوي شامل  مبارك شاه خلجي و رويدادهاي روزگار اوست و به شيوه غنايي سروده شده است.

پس از حمد و توحيد خداوند و اظهار عجز به هاي متفاوت است كه مقدمه و نه بخش يا سپهر با وزن
پردازد و سپس وارد موضوع اصلي مي فقر مقام  نعت پيامير(ص) و شب معراج و وصف به درگاه او،

   شود.هاي سرزمين هند ميها و برتري ، رويدادهاي روزگار او و ويژگيشاه يعني ستايش مبارك
دائره المعارفي جامع از «هاي ياد شده علاوه ويژگيمثنوي نه سپهر غزلي زيباست.بخش هر سپهرپايان
با توجه به آميختگي كه  )17 :1396(اميدوار عالي، » قايي استطلاحات، تركيبات و مفردات موسياص

  اهل موسيقي و شعر و ادب سودمند است. طالعه آن از اين ديدگاه نيز برايم موسيقي و شعر
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هاي مختلف هر سپهر به صورت شعر در ارائه عنوان بخشسرو در اين اثر، هاي اميرخيكي از نوآوري
. او همچنين در وزن نيز دست به مي به تقليد از او چنين كرده استقالب قصيده است كه بعدها جا

ر سريع مسدس مطوي وزن مفتعلن مفتعلن مفتعلن و در بحنوآوري زده، سومين بخش اين كتاب را بر 
  شود. و ديده نميسروده است كه در آثار شعري پيش از ا

هاي كتاب هاي امير خسرو به بهره گيري از وزن تازه و سرودن قصيده با موضوعات بخشنوآوري
همچنين مهارت  شود.بلكه در زبان شعر او نيز خواننده با تركيبات تازه روبه رو مي شود؛محدود نمي

ير در دو مقاله جداگانه اين دو موضوع اخ هايي را در اين مثنوي رقم زده است.وي در موسيقي تازگي
از » ايهام موسيقايي در مثنوي نه سپهر«و نيز» خسرو در مثنوي نه سپهريرتركيبات تازه ام« با عنوان

  اميدوارعالي محمودي به طور كامل مورد بحث قرار گرفته است.
نيز استفاده بسيار اميرخسرو  نظران علوم بلاغي وبا توجه به گستره و تنوع تمثيل در تعريف صاحب  
  :شودهاي زير بررسي ميگونهكاررفته در مثنوي نه سپهر در  هاي بهتمثيل ،بديلز اين شگرد بيا

  المثلي رايج آمده است:هايي كه در آنها ضرببيت -1
المثلي در آن بپايي از ضربسياري از بيت هاي مثنوي نه سپهر حاوي ضرب المثلي رايج است يا رد

المثل به ضرورت وزن و نيز موضوع سخن خود از آن  شود كه شاعر با تغييري در ظاهر ضربديده مي
  در  به كاررفته هايبراي توصيف و تاييد مفهوم مورد نظرخود سود جسته است. بيشتر تمثيل

  سپهر ازاين گونه است.مثنوي نه
  گونه آورده است:در بيت زير نيز مفهوم حرص و آز نسبت به مال دنيا را اين

  پنجي سرايسه  در زنم   پنجه  دو  مده دست آنم كه چون هر گداي
 )10(دهلوي،   
  
در فرهنگ عامه » دودستي به مال دنيا چسبيدن«معادل ضرب المثل » پنجي سرايزدن در سهدو پنجه«   

  )828، 2در امثال و حكم دهخداست. (جلد» دستي گرفتندنيا را دو« ايران و
  گويد:در بيان آباد بودن سرزمين هند و روزي فراوان مردمان آن در سايه شاه مي  

  دست  به آيد   زر  جويد خاك  اگر   سپاهي و شهري به هرجا كه هست
 )50(دهلوي،   
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، است. اين ضرب المثل »شودفلاني به خاك دست بزند طلا مي« كه مصراع دوم معادل ضرب المثل 
  هاي جامع امثال ديده نشد؛ اما در فرهنگ عامه رايج است. درفرهنگ

بودن سرزمين آباد و پرنعمت، »شودنابرده رنچ گنج ميسر نمي«المثل با استفاده از ضرب در اين بيت نيز
  رسند:هند به بركت ممدوح را بيان مي كند كه مردم آن بدون رنج به گنج فراوان مي

  هاگنجينه نابرده،   رنج   دهد  هاسينه   آرامش   بهر  جهان
 )25(همان،   
  

در بيت زير شاعر با استفاده از ضرب المثل پيشاني نوشت، بي اختياري انسان در برابر سرنوشت و 
  كند:لزوم تسليم در برابر آن را بيان مي

  كسي    هر  به پيشاني   نويسد  بد و خوب و روزي و حرمان  بسي
 )7(دهلوي،   

  
دهخدا، ( واج دارد.ر» نشاني؟المثل: پيشاني! مرا كجا ميو ضرب» پيشاني نوشت«اصطلاح صورت كه به

  )542، 1ج 
   گونه رايج است:بدينالمثل در زبان اردو مضمون اين ضرب

  ) 205، 1939مشرق رو و مغرب رو، آنچه نصيب است كم نشود يك جو (رضوي اديب، 
  ) 89مان، چو ميرد مبتلا ميرد، چو خيزد مبتلا خيزد (ه

  )69تدبير كند بنده، تقدير كند خنده (همان، 
  عنوان نمونه: هاي  بسياري از مثنوي نه سپهر آمده است؛ بهاين اعتقاد در بيت
  است      ناتواناتر      تواناتري  است  زورآور   تقدير   به جايي كه

 )8(دهلوي،  
  هوسي  نشايد  ديو  و  در پري   رشته خود نيست چو بردست كسي

 )196(همان،   
  

و در بيان اينكه او (اميرخسرو) نيز اگرچه نه به سرعت شبلي و ابراهيم ادهم، اما افتان و خيزان سفر دل 
  گذارد: و سير و سلوك را پشت سر مي
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  فرومانده خيزان فتان هم رود  نه آن سو همه پاي، محكم رود
  هم روندطفيلي چو ما ناكسان   به راهي كه شبلي و ادهم روند

 )24(دهلوي،           
  

، 2(دهخدا، ج المثل: رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود كه مصراع دوم بيت اول حاوي ضرب
  ) مي باشد.884
  هاي سرزمين هند از شرح و بيان را اينگونه آورده است: نيازي زيباييو بي

  گران؟خوب چه محتاج به گلگونه   آنچه ستوده است ستايش چه در آن؟
 دهلوي،) 148(      
  

) كه برگرفته از بيتي از 1381، 3كه مصراع اول آن يادآور: مادح خورشيد مداح خود است (دهخدا، ج 
  :ستمولانا

  كه دو چشمم روشن و نامرمد است  مادح خورشيد مداح خود است
 )418(مولانا،  
  
در امثال و حكم شهراني » نيستروي زيبا حاجت مشاطه «صورت مصراع دوم تمثيلي است كه بهو

از در امثال و حكم دهخدا آمده است؛  ي ديگر كههاها و ضرب المثل) و بسياري از بيت109(شهراني، 
  )186، 2جمله: روي دل آرام را حاجت مشاطه نيست كه مصراعي از سعدي است. ( دهخدا، ج 

حكمت و رحمت خداوند بيان شده وسيله آن ضرب المثلي رايج است كه ب نيز،مصراع دوم بيت زير 
  است:

  كز اين سوي دربست، زان سو گشاد  اش دست دادخوشا كين شناسايي
 )19(دهلوي،   
  
  بيت سنايي است:و حاوي ضرب المثلي برگرفته از   

  هدف باشد را قيمت از تير  قيمت در نه از صدف باشد
 )1170، 2(دهخدا، ج  
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  كند:ن يا روايتي مطلبي را بيان يا توصيف ميآاي از قرآيهتمثيل قراردادن  هايي كه بابيت -2-1
حتي با سپاه كم  اين مفهوم كه ممدوح وي درهر جنگيدر بيت هاي زير شاعر به جاي بيان طولاني 

هاي او مصداقي از غلبه گروه كم مومنان بر كافران و پيروزي پيروز بوده است مقابل سپاهي عظيم
لشكر انبوه بر گروه كم طالوت با  غلبه تمثيلچنين از آيات قران كمك مي گيرد. وي با بسيار است 

  كند:بيان مي زمفهوم مورد نظر خود را زيبا و به ايجاهمه تاكيد دارد،  جالوت
  ظفر زآسمان بانگ كم من فئه زد  چو سيصد بران ده هزار سيه زد

  شنيده  فتحنا     انا    زمحرابش  شنيده كه آوا    هر   غزا  زتيغ 
 )94(دهلوي،   
  

يرَةً بِإِذْنِ اللّهَئَةً كثف تَيلَةٍ غَلبئَةٍ قَلن ف2/249( كمَ م(  
به بركشتن كفار ها سيله شهابوشدن شياطين بهتمثيل قرار دادن راندهدر مصراع دوم بيت زير نيز با 

  .كندهاي آسماني تاكيد ميبا پديده شاه، و ياري رساندن خداوند به اوي مباركنيع ممدوح دست
  آفتاب     گيرآفاق     جانب     دگر  كش صد شهابز يك جانبش ديو

  
ويقذْفَُونَ وحفظًْا منْ كُلِّ شيَطَانٍ مارِد لاَ يسمعونَ إلَِى المْلَإِ الْأَعلَى دنيْا بزِيِنَةٍ الْكَواكبِ إِنَّا زينَّا السماء ال«

بٍ داننْ كُلِّ جمباصو ذاَبع ملَها وورح  بثاَق ابهش هعْالْخَطفَْةَ فأََتب فنْ خَط6- 37/10﴿لَِّا م﴾  
كند كه در يك طرف او صد گي توصيف مينگوو بدين گونه او ممدوح را با مقام والا و حتي خدا

  اب عالم گير.كش است و در جانب ديگرش آفتشهاب ديو
  :شده است بياندر والليل  با تمثيل آيه اي نوراني در اين بيت نور خيره كننده ماه در سياهي شب 

  است به والليل درون  نور  آيت  در دل شب ماه ز انوار فزون
 )205(دهلوي،   
  

  :كندميپيامبر اثبات  ي ازسخن راچيرگي بخت و سرنوشت و خواست خداوند در تمثيل زير نيز 
  زاده شد مشتري   بر طالع  كه  كسي را فر مشتري داده شد

 )23(همان،   
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  )8/81، 1348، (كليني السعيد سعيد في بطن امه و الشقي شقي في بطن امه
ره به لا در لا زير لا همچون نهنگي همه تعلقات پيامبر(ص) جز خدا را بلعيده است كه اشا تمثيلدر 

    :اله الا االله است
  همه مايه جسمش آشام كرد  چولا سوي او گام كردنهنگي 

  
علمي و ادبي كه  ،پادشاهان، عرفا و مشاهير ديني ،نام پيامبران تمثيلي كه شاعر با هايبيت -3-1

كند يا براي تمثيلي از ويژگي خاصي هستند سخن خود را روشن و مستدل يا خواننده را اقناع مي
   :گيردميتوصيف و بيان برتري چيزي از آن بهره 

اميرخسرو در بسياري از بيت هاي مثنوي نه سپهر براي مقايسه يا بيان برتري چيزي از تمثيل هاي   
  مذهبي و داستان هاي پيامبران ياري مي جويد.

هاي ديگر آورده، در نتيجه سرزمين در وصف برتري طاووس هند بر پرندگان سرزمينكه در بيت زير 
هند را بر جاهاي ديگر رجحان داده است، از تمثيل مرغ سليمان كه در ميان پرندگان شاخص است 

  بهره گرفته است.
  گزانمرغ سليمان شده انگشت  تاج زرش بر سر از آن گونه كزان

 )181(همان ،   
      

شكوه و فراگير است؛ آنچنان كه باد هم سليمان باو نيز در وصف ممدوح  و پادشاهي او كه مانند 
  مسخر اوست، تمثيل پادشاهي حضرت سليمان استفاده كرده است. 

  باد  چو سليمان  تخت   به  برآمد  سليمان صفت بر صبا زين نهاد
 )599(همان،   
  

دارد،خضر و تمثيل همچين است اشاره به خلقت آدم و اينكه پيامبر خاتم در مقام و رتبه بر او تقدم 
هاي ) در بيت9آب حيات، اويس قرني، معراج و متوقف شدن جبرئيل درز همسفري با پيامبر (ص 

  زير:
  محراب بود هفت   قبله  او  كه  هنوز آدم اندر گل و آب بود

 )16(همان ،   
  



  بررسي تمثيل و كاركرد آن در مثنوي نه سپهر امير خسرو دهلوي                                                                  56

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

  مي نهد:در بيت زير نيز با بهره گيري از تمثيل خضر و آب حيات پيامبر خاتم را بر خضر برتري  
  ام چون زجوي وي استبدان زنده  جوي  وي استزلالم كه خضر آب

 )27(همان ،   
  

براي مقايسه و بيان برتري افراد يا پديده هايي كه در شعر خود به آنها مي پردازد از اساطير و مشاهير 
  علم و ادب در  برخي بيت ها تمثيل آورده شده است:

  بدرد    ارسطو        قانون    دفتر  خرد علم    برهمني هست كه در
 )162(همان ،   

  تيز تيغ   اين  داشت  آينه  او   كه  خيزنه چون اوست اسكندر چيره
 )33(همان ،   

  كه در پيش شان رستم زال شد زن  سوار از تن خويش هر يك تهمتن
 )86(همان ،   
  
  گيري از تمثيل با اشاره به داستاني مشهور:بهره -4-1

- مثال-ادبي و ديگر علوم رايج روزگار خود دارد از داستانامير خسرو با احاطه اي كه بر علوم ديني    

ي بيان مقصود خود بهره گرفته است. استحكام و زيبايي بناي مسجد جامع بدستور ها براها و حكايت
او در علم موسيقي كند كه بواسطه دانش شاه  را با تمثيل سنمار و كاخ زيباي خورنق بيان ميمبارك

    اصطلاحات اين علم را نيز چاشني كلام كرده است.
  رگ جان سنمار و نعمان گسسته  به هر جان كه آن رشته را ساز بسته

 )79(همان ،   
  

  گويد:جمشيد و تاج درخشان او مي تمثيلبا  در بيان اينكه هركسي سزاوار قرب پادشاه نيست
  لايق تاج جمشيد گردديكي   بسي در درخشان چو خورشيد گردد

) 81(همان ،   
  

شدن همچنين است بهره گيري از داستان هاي حضرت عيسي و نفس قدسي او، خلقت آدم، گلستان
آتش برابراهيم، پادشاهي سليمان، تجلي خدا برموسي، داستان ادريس و به آسمان رفتن او، ملاحي 
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پيامبر و شكافتن ماه، داستان اسكندر، راگهوي نوح، خواب يوسف و سجده ماه و ستارگان براو، معراج 
گيري طاووس در هند و سوگند خوردن هندوان به آتش و نيز ماجراي معروف ولي ساختگي جفت

  بيت هاي زير:
  انگشتري  و    تاج  يافته    او   از  پري  و ديو  شاه   شد  سليمان كه

  پيش و بسنمودند سنگش كه اين   هوس  موسي  كرده لقا پيش از او 
  بازرست...  خود   قوم    آبي   زبي  به ملاحي اش نوح چون درنشست

 )16(همان ،   
  كبود  سپهر بر  مه   گوي  دو شد  نمود بشارت  ابروش   چوچوگان

) 17(همان،   
  ادب جست و ريش ملايك بكند  بلند   پريدن   او ملك خواست با 

) 21(همان ،   
  جفت نگردد چو بط و مور و مگس  هوس  آنكه چو طاووس برآيد به

  نگران  وي در   ماده گردش دوسه   بران   سيم  صفت بر   جلوه كند
  در     همه    ربايد    منقار  ماده به  پر ديده   از افگند   اشك  او در

  نر بخشد اثر  و   ماده   شود   بيضه  چون خورش ماده شد آن ماده نر
  بود  ديده   از    دادنش   كĤب مني  بود  ديده  كجا  مرغ  خلق چنين

 )186(همان ،   
  

برخي با و  علمي صحت نداردشدن طاووس ماده كه از نظرگيري طاووس و بارورجفتتمثيلي از
اين مطلب  در نهج البلاغه الي كهحدانند؛ دررا درست مي و كلام حضرت امير آناستناد به نهج البلاغه 

  (بارور شدن طاووس ماده از اشك چشم طاووس نر) نقل و سپس رد شده است.
  
  ميان سخن براي اقناع مخاطب آمده است:هايي كه درحكايت -2

آورد تا مخاطب را در پذيرش آن اميرخسرو گاه نيز حكايتي كامل را پيش يا پس از ادعاي خود مي
  ادعا اقناع كند.
براي بيان اولويت مسائل مهمتر و ضرورت حفظ آنها به جاي چيزهاي بي ارزش،  در سپهر هشتم

شدن كسي كلاه او را طلب مي كند و او در حال پاسخ و حكايت غريقي را مي آورد كه در هنگام غرق
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گيرد كه هر امتناع از دادن كلاه است كه موجي او را با خود مي برد. وي در بيت پاياني چنين نتيجه مي
  انديشد:سرش بگذرد ديگر به مقام و هيچ چيز ديگر نميآب از كسي

  مهيا  سر  بر  داشت كلاهي ز زر   دريا  به   شدمي غرقه   شنيدم يكي
  به مزد كشيدن كله خواست از وي  پي   در  دليريش     ور آشنا   رسيد

  مسوزم  زينسان    نارفته   آب  ته  جواب آمد از غرقه كين سر هنوزم
  كله رفت و هم سر به كار كله شد  شد  تبه   بود كز موج جانش درين

  نيايد   دريغش  پا    ته  سر خود   گرايد  سر   بر   كسي كĤبش از پاي
 )122(همان ،     
  

در بيت هاي زير نيز شاعر با آوردن حكايتي كه مضمون آن بسيار مشهور است نتيجه مي گيرد كه 
نعمت خود را دچار رنج بيهوده وقتي خداوند روزي رسان است نباد به دنبال حرص مال و 

كرد.شخص فقيري در آرزوي ثروت خود را گرسنگي داده، مايه ناچيز خود را در پارچه اي 
ربايد و چون به كارش نمي آيد دارد؛ اما زغني كه به دنبال روزي است، آن را مييجواهرنشان نگه م

  شود:بدين ترتيب تنها رنج گرسنگي نصيب شخص فقير مي در جايي مي افكند.
  بد از حرص زر نقره اي چند بسته  خسته  سينه   ايشنيدم كه بي مايه

  سازم...   خويش   مايه  ز بهر مهي  سازم  در انديشه كين چند كه بيش
  نبودش  طمع كرد يكسو چو طعمه  ربودش   و  ديد غليوازي  آن لعل 

  گرگي كه اين بز بپرورد و آن بود   فگندش به جايي كه بود آن بزرگي
  چو آن را رسانيد كو راست روزي  توزيپيشه در مايهچه كوشد هوس

 )83(همان ،   
  

  حكايت كوتاه زير نيز در سفارش به بيداري دل و نكوهش خواب غفلت است. 
  چو بودش دل آن سو از آن شاد رفت  رفت يكي خفته از چين به بغداد 
  خويش  روي  همان چين غم بود بر   خويش  چو بيدار شد زآن تگاپوي

  خواب  مست  كه باشند چون غافلان  صواب   بيداربختان     نزد    نشد
 )24(همان ،   
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نان امانت دار و به صاحب چ زير شخصي گربه اي را نگهبان كبوتري كرده است و گربه آن تمثيلدر 
  خويش وفادار است كه نه تنها خود، بلكه گربه هاي ديگر نيز نمي توانند به آن كبوتر حمله كند.

  كرده به يك خانه درون بوالهوسي  من به نظر ديده ام و خلق بسي
  امين  مرد زر  بدرة   چون به سر  كمين   به  گربه نگهبان كبوتر 

  زناننول   او ديده   در سرو  در   كنانجسته كبوتر به سرش لعب
  خبر مرغ    لگد   از   نبود  كش  مگر  است بيد   او به مثل گربه

  برد  حمله او  جانب   زنان  نعره  گذرد  سو   آن   از ديگر  گربه
  رهي بيم،   از  كند   كبوتر  سوي  گهي  گربه  ندارد كه دگرزهره 

 )188(همان ،   
  
مفهوم  استعاره و كنايه ساخته و از آنها براي رساندن ،هايي كه شاعر در قالب تشبيهمثيلت -3

  :مورد نظر بهره گرفته است

هاي ناهموار كردن زمينها و هموار در بيت زير شاعر با تشبيهي تمثيلي سهولت و سرعت بريدن كوه
  وسيله ملخ مانند كرده است:را توصيف و آن را به خورده شده محصول نخود ب

  بدان سان كه كشت نخود را ملخ  بريدند كهسار و شخروان مي
 )67(دهلوي،     
  

  تابد مانند شده است:كه بر خانه مي هاي خورشيدهاي طلايي روي ديوارها نيز به اشعهدرخشش پرد
  تو گويي شعاعي است كز خور فتاده  گشاده  زر كز   جامه ديوارها   به

 )142(همان،   
  

كه كنايه از اوج » پل بر روي باد ساختن«مهارت معماران و كارگران در ساختن بناهاي زيبا نيز با تمثيل 
  مهارت در كاري است، توصيف شده است.

  توانا بستن   باد رخ   بر  پل به   دانا   بنيادكاران   رسيدند
 )78(همان،   
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به حمله  ،تمثيلي عدل ممدوح كه همگان را به نرم خويي واداشته است ايو بيت زير كه با استعاره
  نكردن گرگ به بزغاله بيان شده است:

  گرگ نكرد از پي بزغاله كمين  قطب دو عالم كه زعدلش به زمين
 )188(همان،   
  

  شود:است كه به چند مورد بسنده ميهاي بسيار ديگري قابل ذكر تمثيل
  تو را ديده پر خواب و كالا گزين  شب تار و ره دور و دزد از كمين

 )23(همان،   
  كهن   خز  ز به   نو كرباس  كه   سخن   تكه هاي   كند   نو همه 

 )44(همان،   
  كاهي  برگ  بود گر  صنوبر شود   كسي كش كنند اهل دولت نگاهي

 )81(همان،   
  
  فرهنگ يا منطقه جغرافيايي سرزمين هند است: ،تمثيل هايي كه متاثر از زبان-4
  ضرب المثل هايي كه در زبان اردو رايج است:  -4-1

بعضي از ضرب المثل هاي فارسي و عربي در زبان اردو نيز رايج است و همانگونه يا با كمي      
تفاوت در موارد مشابه به كار مي رود. دربيت هاي زير اميرخسرو براي نكوهش ناسپاسي  تمثيل 

  وفاداري سگ و ضرب المثلي رايج را آورده است: 
  دهينان   بدان  ورزد   تو   وفاي  سگي را كه در پيش ناني نهي

  شناسكه نعمت رسان را نشد حق  سپاسنا مردم   آن بتر از سگ 
          

رواج دارد (رضوي » به ز مردم ناسپاس سگ حق شناس « المثل در زبان اردو به صورت:ضرب اين   
آمده  »سگ حق شناس به از آدمي ناسپاس«) و درامثال و حكم دهخدا نيز به صورت: 147اديب، 
در مصراع دوم بيت زير براي بيان اهميت ترتيب امور و وقت شناسي از  )583، 2(دهخدا، ج  است.

  تمثيلي استفاده شده است كه برابر با مضمون ضرب المثل هايي در اردو و فارسي است:
  صبوحي گه صبح و مجلس به چاشت  نگاشت   بايد   تريب  به  را  سخن

 )30(دهلوي،         
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  ) 229، 1939هر سخن موقع و هرنقطه مقامي دارد (رضوي اديب،
  )179كل امر مرهون به اوقاته (همان ، 

  )1974، 4هرمقامي را مقالي است. لكل مقام مقال (دهخدا، ج 
  گاه  متاثر از شعر اميرخسرو است، مي گويد:حافظ  نيز كه گه

  ظلام اندازددل چون آينه در زنگ   خوردن روزروز دركسب هنر كوش كه مي
  اندازد   شام  پرده گرد خرگاه افق   فروغ است كه شبآن زمان وقت مي صبح

  
منطقه جغرافيايي هند است مانند: تمثيل به حيوانات و پرندگان ازهايي كه متاثر تمثيل  -4-2

  سرزمين هند
جغرافيايي سرزمين هند و در بعضي از تمثيل هاي به كار رفته در مثنوي نه سپهر تاثير از محيط        

  . طبيعت آن مشهود است: نام حيواناتي مانند مار، طوطي، شير، پيل و طاووس
متاثر از محيط زير كه هريك براي تفهيم موضوع يا اثبات ادعايي به كار رفته اند، هاي تمثيلدر  

  جغرافيايي هند است:
  همان    زيانند    ماه   شش   پس   از  زمان  به     نخيزد  كه      مارگزيده

 )192(همان،   
  لعل   منقار  ز  طوطي   زاغ،      شده  در آن موج خون كĤتشين گشت نعل

 )70(همان،        
  چه دل باشدش چون كند شير، شيري  دليري   آهو   بر  آهو  گرچه    كند

) 130(همان،       
       
سيروسلوك به سوي خداوند از تمثيل جهيدن  در بيان همراهي بندگان گونه گون و متفاوت در    
   با فيل در بيابان استفاده شده است:نهنگ در نيل و رفتن مور  با رباغهوق

  پيل   بيابان  در  هم مور    رود  جهد غوك هم با نهنگان به نيل
 )25(همان،           
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  ثر از فرهنگ هند:تاهاي متمثيل -4-3
آيين  ل گرفتن، آينه، بازي شطرنج، جوكي وفضل و دانش است، فا ز اهلبرهمن كه تمثيلي ا      

  دست هستند: اين سوزاندن زن پس از مرگ شوهر در موارد زير از
  بدرد      ارسطو      قانون    دفتر  خرد  علم   در  كه برهمني هست 

 )162(همان،    
  فال   جدي چانه   در  ديده  زحل  سال و   ماه  همه  فتوحش   زبهر 

 )22(همان،             
  بل چو صف نرد به هم سوده يگان  صف نه چو شطرنج جدا بوده يگان

 )106(همان،   
  زان زيد از سيصد و دويست فزون  درون   بتخانه  به  دم گير   جوكي

 )195(همان،   
  جفا  به زآتش  و  از تيغ   مردنش  هست عجب مردن هندو به وفا

  يا منعم و بس   و  بت زبهر   مرد  هوس  به    زن زپي مرد بسوزد
 )195(همان،       
      

  دارد: نل شدثالمهايي كه قابليت ضرب بيت-4
شدن به سپهر ظرفيت تبديل مثنوي نهويژه درههاي اميرخسرو بها يا بيتبسياري از مصراع       

هاي امثال و نيز در ديگر گنجينهامثال و حكم دهخدا يا اگرچه ريشه آنها در كه المثل دارندربض
   تواند در المثل دارد و ميهاي زبان اردو يافت نشد؛ اما هريك از آنها حالت ضربالمثلضرب

  مانند: گرفته شود؛هاي مشابه به كارموقعيت
  چه يك ذره جرم و چه كوهي شگرف  چو رحمت كند در حق بنده سرو

 )8(همان،   
  شيران    ز نجهد    گرفتار   صيد  كه  دليران    آن   با  گفت   دانندگيز

 )209(همان،       
  گزين كالا،   و  پرخواب  ديده تو را   شب تار و ره دور و دزد از كمين

 )23(همان،   
  كهن  خزّ   ز به    نو   كرباس    كه   سخن   سكه هاي  كند   نو  همه 

 )44(همان،       
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  گرگ  پوشيده    و      آشكارا   رمه   بزرگكه هست اول ملك و ملكي 
) 55(همان،   
      

  المثل باشد:  و موارد زير كه كل بيت مي تواند ضرب
  نه خوش كردن ماست او را هوس  مگس   رساندمي    انگبين    اگر

 )7(همان،   
  پاي   زير  در كرد   بايدش   كله  چو كس موزه را كرد بر فرق جاي

 )30(همان،   
  صدا     به    ز ترنم    كوه نيايد  گدا      بنگاه    به     نيارند  پيل 

 )214(همان،   
  كاهي برگ   گربود صنوبر شود   كسي كش كنند اهل دولت نگاهي

 )81(همان،      
  
 گيري از آن سعي درد و شاعر با بهرهانآمدهتمثيل هايي كه با استفاده از تقابل دو نماد پديد  -5   

  :آميز آن داردكردن مفهوم مورد نظر خود ويا بيان اغراقاقناع مخاطب يا روشن
بهره جسته دوپديده در تمثيل هاي زير شاعر براي بيان تقابل عظمت و حقارت دو چيز از تقابل      

  است:
  دارد:، بيان مي آيداز قطره جوهر قلم او پديد مي را آنچه زشبا تمثيل قطره و دريا بزرگي و ار  

  از آن قطره دريا فشانم برون  چون آن قطره از خامه رانم برون
 )37(دهلوي،   
  
  گونه است:رفتن رود نزد دريا نيز از ايننهفتن دريا با قطره و سرزده    

  نهفت تواند به يك قطره دريا   بزرگ آنكه بي گفتي از بهر گفت
 )3(همان،   

  پيش دريا سر آرد فرودكه در   رود آب  رود مي  از آن سر زده
 )177(همان،   
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در تمثيل زير نيز تقابل كافور و عنبر نورافشاني قمر را در دل سياه شب درآغاز ماه رجب           
  كند:توصيف مي

  كافورنشان همه  شد   شب  عنبر  بيض رجب شد چو زمه نورفشان    
 )203(همان،   
  

  دهد:و متغير يك چيز را نشان مي دو جنبه متقابل ترك و هندوشاعربا تمثيل  
  تو  هندوي كشش  فلك گاه   ترك  ساقي من! اي دل و جانم سوي تو

 )210(همان،   
  زو سينه من چون بت و بتخانه ببينند  ببينند   تركانه  كشتن مرا   هندوي

 )210(همان،       
     

زمين هستند مفهوم زيروزبرشدن دنيا شاعر با تمثيل زير كه مرغ و ماهي در آن نماد اوج آسمان و عمق 
  كند: را بيان مي

  ماهي از اين ذوق، جهان شد به هوا  نوا  به  زبالا افتاده  در  مرغ 
 

  پرواز خيال انسان به سوي ثروت را با تمثيل شتافتن تشنه به سوي آب زلال توصيف مي كند:       
  زلالشتابنده چون تشنه سوي   مال و   گنج پيرامن   به  تصور

 )28(همان،    
 

  هايي كه با تقابل اعداد يك و صد يا هزار پديد آمده است، بهره مي جويد: از تمثيل بسياري در موارد
  كه درياي طبعم يكي، شد هزار  بدان سان شد ابر كرم گنج وار
  آب  هزار ابر گيرد به يك قطره  نمايد سوي  پيله در آن شتاب

  )66(همان،   
  
  از تقابل كبك و باز در تمثيل زير براي بيان اوج عدالت  ممدوح ياري جسته است:همچنانكه    

  خرامان رود كبك در پيش باز  عاجزنواز   عدل  آن  نيروي  ز
            )  34(همان،   
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، و نيز بتش و خاشاك، سايه و آفتاآ و از اين قبيل است مواردي چون گرگ و بزغاله يا گرگ و رمه،
است؛ مانند ن براي ايجاد تمثيل استفاده كردهآچيز ايجاد و از خسرو خود تقابلي ميان دواميرمواردي كه 
از درازي كلام به  يكه براي دور كبريت احمرگل زرد و  زاغ و طوطي، گوهر و سفال، كاه و كيميا،
  شود.يمآنها پرداخته 

  
  نتيجه گيري 

المثل، حكايت، هاي مختلف ضربكه تمثيل در گونه حاصل شد سپهر اين نتيجه با مطالعه مثنوي نه
يكي از ابزارهاي اصلي و اساسي شاعر در اين مثنوي  تشبيه مركب، استعاره مركب و اسلوب معادله

هاي رايج در زبان هاي اردو، فارسي المثلضرب ثيرات .هوم، استدلال يا اقناع مخاطب استبراي بيان مف
        سپهر بهها و مصراع هاي نهمشهود است و بسياري از بيتو عربي در شعر اميرخسرو كاملا 

هاي آن نيز خود قابليت ها و بيتبسياري از مصراع ها اشاره دارد.المثلي مشهور در اين زبانضرب
ها در بخشي جداگانه ياد هاي مشابه را دارد كه اين نمونهالمثل و تعميم آن به موقعيتتبديل به ضرب

تقابل نمادها در   اساطيري و ملي، و گاه همچنين شاعر از سمبل ها و نمادهاي مذهبي،شده است؛ 
. تاثير فرهنگ سرزمين هند و آيين هندو نيز در ساختن برخي از گرفته استها بهرهساختن تمثيل

از نظر شكل بيان تمثيل در مثنوي نه سپهرگونه هاي مختلف تمثيل در حد مشهود است.ها تمثيل
مثنوي نه سپهر از ديدگاه  معرفي . هايي در دو تا چند بيت ديده مي شودبيت و حكايت  مصراع،

  ها  حائز اهميت است. فرهنگ اسلامي، ايراني و هندي و تركيب آن در ساختن تمثيل
- هاي بسيار روبه رو بوده اگفتني است مطالعه و بررسي اين اثر و انجام پژوهش حاضر با دشواري    

هاي  رسم الخط و نيز تلفظ، مخدوش و پرغلط بودن متن و دشواري نسخه چاپي، تفاوتست؛ نبودن 
بودن آن براي بسياري از اهل تشخيص واژه درست، نبودن هيچگونه شرحي براين كتاب و ناشناخته

  هاست. ادب و در نتيجه نداشتن منابع كتبي و شفاهي از جمله اين دشواري
  
  هانوشتپي
  اقرار وافتخار مي كرده است: اين تقليد از سبك سعدي رو خود بهاميرخس-1

  شيره از خمخانه مستي كه در شيراز بود  خسرو سرمست اندر ساغر  معني بريخت
 )140،1375(آريا،   
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  ب (ترك االله) سروده است: قامير خسرو درباره اين ل -2
 االله رفتبر زبانت چون خطاب بنده ترك  دست ترك االله بگير و هم به اللهش سپار

)139(همان،  

  
 و مĤخذ منابع

  ن كريمآقر
 :لامي و ايراني، تهرانسطريقه چشتيه درهند و پاكستان و خدمات اين طريقه به فرهنگ ا )،1365آريا، غلامعلي ( .1

 زوار

نهمين همايش انجمن ترويج زبان و روابط فرهنگي ايران و هند از ديرباز تا كنون،  )،1393( حميد رضا امساكي، .2
  .فارسي ادب

  0جدهبدارالمدني  :قاهره ،محمد شاكر د)، اسرارالبلاغه، تعليق محمو1991جرجاني، عبدالقاهر ( .3
  اساطير. :، تهران7)، ديوان حافظ شيرازي، تصحيح قزويني و غني، چ 1377( حافظ شيرازي، شمس الدين محمد .4
تحقيقات تمثيلي و غنايي زبان و ادب تمثيل و ادبيات تمثيلي، فصلنامه )، 1394( حسيني كازروني، سيد احمد .5

  زاد اسلامي واحد بوشهر.آفارسي، دانشگاه 
 شناسيالمللي شرقكنفرانس بين هند، )، اوج و فرود زبان فارسي در1400( خوش نظر، حكيمه .6

  اميركبير :، تهران6)، امثال و حكم، چ 1363( ، علي اكبردهخدا .7
  نامهسازمان لغت :نامه، تهران)، لغت1352دهخدا، علي اكبر ( .8
  طبع هوا.االله آباد،  ،2، چفارسي وعربي در زبان اردو مثيلت)، فرهنگ 1939( اديب، مسعودرضوي  .9

  ققنوس. :علي فروغي، تهران)،كليات سعدي، تصحيح محمد1381سعدي شيرازي، مصلح الدين عبداالله (-11 .10
  آگاه. :تهران، 9)، صور خيال در شعرفارسي، چ 1383شفيعي كدكني، محمد رضا ( .11
  نشر ميترا. :، تهران3)، بيان و معاني، چ1387شميسا، سيروس ( .12
  نشرات كتاب خپرولو. :)، امثال و حكم، كابل1354شهراني، عنايت االله ( .13
شيري، قهرمان، تمثيل و تصويري نو از كاركردها و انواع آن، فصل نامه علمي پژوهشي كاوش نامه، سال يازدهم،  .14

  .20، ش 1389
الي المعاد،  هاي آن در منظومه عرفاني سيرالعباد)، بررسي تمثيل و گونه1397د، رامين و محمد زاده، مريم(صادقي نژا .15

  سنايي، فصلنامه تحقيقات تمثيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر.
  . 1399نامه نقد و بلاغت، بهارسپهر اميرخسرو دهلوي، پژوهشعالي محمودي، اميدوار، ايهام موسيقايي در مثنوي نه .16
بررسي تلميح و اقتباس مضامين قرآني و احاديث نبوي در مثنوي نه سپهر  عالي محمودي، اميدوار و همكاران، .17

  .1396، 2ش  ،فنون ادبي، سال نهم اميرخسرو دهلوي،
  ي نشر سيمرغ.انتشارات زوار با همكار :)، تصحيح استعلامي، محمد، تهران1372الدين محمد ( مولانا جلال .18
  اساطير. :، تهران24)، فرهنگ فارسي، چ 1386معين، محمد ( .19
  )، مثنوي نه سپهر، چاپ سنگي، كلكته، مطبع بپست مشن پريس .1950وحيد ميرزا، محمد ( .20
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  )، حدائق السحرفي دقائق الشعر،تصحيح اقبال آشتياني، عباس، كتابخانه سنائي و طهوري.1362وطواط، بشيرالدين( .21
)، بررسي كاركرد تمثيل در آثار ادبي تعليمي، پژوهش نامه ادبيات تعليمي، 1392علي و آقابابايي، سميه (وفائي، عباس .22

  .18سال پنجم ش 
  انتشارات اهورا. :فنون بلاغت و صناعات ادبي، تهران )،1389، جلال الدين (همايي .23
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